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عیدی رژیم پهلوی به مردم یزد
برگزاری مراســم چهلم در ایران، یک ســنت 
مذهبی به شــمار می رود. عدد 40 نیز در دین 
اســام، جایگاه ویژه ای دارد. پیامبر اکرم)ص( 
در سن 40ســالگی به بعثت رسید و پاسداشت 
گسترده حماسه شهدای کربا هم، در چهلمین 
روز ایــن رویداد عظیم هم برگزار می شــود. در 
نهضت اســامی ایران به رهبری امام خمینی، 
این ســنت اســامی توانست، نقشــی مهم و 
غیرقابل انکار، در تشدید اعتراضات عمومی ایفا 
کند. در واقع سلسله چهلم های شهدای قیام های 
مردم در شــهرهای مختلف، که از شــهر تبریز 
آغاز شــد، باعث ایجاد موج جدیدی از مبارزات 
و اوج گیری نهضت و ســرانجام پیروزی انقاب 
اســامی شــد. در این میان، قیام مردم یزد در 
10فروردین 1357و در چهلم شــهدای تبریز، 

نقطه عطفی در تاریخ انقاب اسامی بود.

»خروش عمومی«، واکنش مردم به توهین 
روزنامه اطلاعات، به رهبر انقلاب اسلامی

به دنبال انتشــار مقالــه توهین آمیــز روزنامه 
اطاعات علیه امام خمینی )ره( در 17دی 1356، 
تظاهراتی از سوی طاب و مردم قم، در حمایت 
از رهبر نهضت اســامی و در اعتراض به اهانت 
نسبت به ایشان شــکل گرفت که توسط عمال 
رژیم پهلوی به کشتار کشیده شد و عده ای شهید 
و مجروح شــدند. علمای شــهر یزد به رهبری 
شهید محراب آیت الله محمد صدوقی، تلگرافی 
را در اعتراض بــه اهانت بــه امام خمینی)ره(، 
به مراجع تقلیــد و علمای قم ارســال کردند و 
در 20دی 1356ش، آیت الله صدوقی دســتور 
تعطیلی حوزه های علمیه را صادر کرد و در روز 
پس از آن، به همراه آیات ســیدروح الله خاتمی 
و محمدابراهیم اعرافی، برای کســب تکلیف از 
مراجع تقلید وقت، به قم رفت. با نزدیک شــدن 
چهلم شــهدای 19دی قم، مردم شهر تبریز در 
29بهمن 1356، مراســم باشــکوهی را برگزار 
کردند. این حرکــت با حمله  مأموران مســلح 
رژیم به مــردم بی دفــاع، فاجعــه ای به مراتب 
دردناک تــر و هولناک تر از حادثــه قم به وجود 
آورد! در این مقطع مردم شــهر یــزد، همگام با 
سایر شهرها و با هدایت آیت الله محمد صدوقی 
و نیز معاونت چهره هایی چون حجت الاسام و 
المسلمین کاظم راشد یزدی، با اقداماتی همچون 
نوشــتن شــعار در اماکن عمومی و خیابان ها، 
توزیع اعامیه ها در مساجد و حوزه های علمیه 
یزد و تعطیلی نمــاز جماعت و بــازار، اعتراض 
خود را نســبت به اقــدام رژیــم در توهین به 
امام خمینی)ره( نشــان دادند و در 29بهمن به 
مناسبت چهلم شــهدای 19دی در قم، مجلس 
بزرگداشتی در مسجد سر دوراه یزد با سخنرانی 
حجت الاسام والمسلمین مرتضی شاهرودی و 
مجلس دیگری در مدرســه عبدالرحیم خان، به 

دعوت آیت الله صدوقی برگزار کردند. 

ما امسال عید نداریم!
به دنبال جنایات رژیم پهلوی در کشتار مردم قم 
در دی 1356و تکرار این کشتار در قیام 29بهمن 
در تبریز، در آستانه عید نوروز 1357، عالمانی 
چون: آیت الله ســیدعبدالله شــیرازی، آیت الله 

ســیدمحمدصادق  روحانی ، آیــت الله ما علی 
معصومی همدانی، روحانیون و علمای خراسان 
و روحانیت مبارز تهران، برای همدردی با مردم 
و در اعتراض به جنایات رژیــم پهلوی، از مردم 
ایران خواستند تا با برپایی عزاداری برای شهدای 
نهضت اسامی، عید نوروز را تحریم کنند. شهید 
آیت الله صدوقــی نیز در 29اســفند 1356و با 
صدور اعامیه ای، مردم یــزد را به عدم برگزاری 

مراسم عید نوروز دعوت کرده بود:
»برادران ایمانی! سال نو با سفره های آغشته به 
خون بیگناهان قم و تبریز و سایر شهرستان ها، 
که برای دفاع از حریم مقدس قرآن و روحانیت 
قربانی شــده اند، به چشــم می خورد. از طرفی 
دیگر برادران مسلمان لبنان و رزمندگان مجاهد 
فلســطین، مورد تهاجم ناجوانمردانه اســرائیل 
اشــغالگر قرار گرفته و متجاوز از یکصدهزار نفر 
کشــته، زخمی  یا آواره شــده اند. لذا مناسب 
اســت که عموم برادران مســلمان، از برگزاری 
مراسم نوروز خودداری فرموده و به سوگ و ماتم 

شهیدان بنشینند!... .« 
در روز 4فروردیــن 1357، انتشــار پیــام 
امام خمینی)ره( مبنی بر برگزاری باشکوه مراسم 
چهلم شــهدای 29بهمن تبریز، شور تازه ای به 
مبارزات انقابی مردم، در سراسر کشور بخشید. 

در گوشه ای از این پیام آمده است:
 »با فرا رســیدن اربعین مقتولین مظلوم تبریز، 
غم های ملــت غیرتمند تجدید می شــود. ملت 
مظلوم ایران باید در هر چند صباحی، پرچم های 
سیاه افراشته کنند و در ســوگ بنشینند، برای 
جوانان عزیز و عزیزان اسام، که به دست عمال 
آمریکا و به امر شاه، در خاک و خون کشیده شدند 
و هنوز چشم ها گریان و د ل ها بریان است، برای 
یک قتل عمومی که طی آن، دست آمریکا و سایر 
اجانب از آستین شــاه بیرون آمده و ملت را به 

عزای دیگر می نشاند... .« 

یزد پیشگام تجلیل از شهدای قم و تبریز
برگــزاری مراســم چهلــم شــهدای تبریز در 
یزد و جهرم، نســبت به سایر شــهرهای ایران، 
برجستگی خاصی داشــت. در روز 6فروردین، 
اجتماع گســترده ای از مردم یزد، با سخنرانی 
حجت الاسام والمســلمین محمد تقی فلسفی 
شکل گرفت و روز بعد، جمع کثیری از طاب و 
مردم یزد، پس از حضور در مسجد مصلی عتیق، 
به منزل شــهید آیت الله صدوقی رفتند. در آنجا 
حجت الاسام حسین روحانی از وعاظ شهر، به 
سخنرانی پرداخت و حجت الاسام والمسلمین 
کاظم راشــد یزدی، اعامیــه  امام خمینی)ره(  
مبنی بر اعام عزای عمومــی را قرائت کرد. در 
پی این اقدامات، شــورای هماهنگی استان در 
جلسه ای، خواســتار اعزام نیروهای ضدشورش 
از خارج استان شــد! ذکر این نکته بی مناسبت 
نیست که مســجد حظیره یا روضه محمدیه، از 
بناهای تاریخی شهر یزد است که تاریخ ساخت 
آن به ســال 834هجری قمری برمی گردد! این 
مســجد یکی از پایگاه های اصلی انقابیون در 
شهر یزد بود که در آن دوره و با هدایت آیت الله 
صدوقی، کانون مبــارزه، تحــرکات انقابی و 
سخنرانی مذهبی علیه رژیم پهلوی بود. همین 
مسئله باعث شــد تا در 8فروردین 1357ش، 

اربعین خونین مردم یزد برای شهدای تبریز
بازخوانی رخدادهای انقابی فروردین 57

مریم صادقی پریگزارش
روزنامه نگار

سردار محمد علی جعفری: »رئیس 
وقت شــهربانی یزد، بــا نظر آیت الله 
صدوقــی مبنــی بــر انجــام تظاهــرات 
مخالفــت کــرد و گفــت:  اگــر کســی 
بیرون از مسجد شعار بدهد، دستور 
می دهــم او را بــه رگبار ببندنــد! آقای 
صدوقــی نیز در پاســخ گفــت: ما بعد 
از پایــان مراســم داخــل مســجد، 
می آییــم بیــرون و در خیابــان علیــه 
رژیم جنایتکار شاه شعار می دهیم، 
تو هم اگر جرات داری شلیک کن!... 
ایشــان خطــاب بــه رئیس شــهربانی 
ادامه داد:  تو باید قبــل از همه من را 
بکشــی، بعد ایــن مــردم را! آیت الله 
صدوقــی عالم بســیار شــجاعی بود و 

سر نترسی داشت...«

یادکردی از پیشکسوت انقاب اسامی در شهر یزد، 
شهید آیت الله محمد صدوقی

برای او که کارنامه اش، سراسر 
خدمت به مردم بود

 شــهید آیت الله حاج شــیخ محمــد صدوقی یــزدی، در 
1330.ش و با دعوت گســترده مردم یزد، از قم به این شهر 
مهاجرت کرد و عاوه بر تأسیس و تقویت حوزه علمیه این 
شهر، به انجام بسیاری از خدمات فرهنگی و عمرانی، از قبیل 
ساخت بیمارستان و درمانگاه، مسجد، حسینیه، کتابخانه 
و تأســیس صندوق های قرض الحســنه پرداخت. آیت الله 
صدوقی پس از پیروزی انقاب اسامی و طی مصاحبه ای، 
درباره دلیل حضور خویش در یزد و اقداماتش در این شهر 
می گوید: »در سال 1330شمسی که برای انجام کاری به یزد 
آمدم، مرحوم حاج آقای وزیری از روحانیون سرشناس یزد، 
پیشنهاد ماندن ما را داد و در این باره، خیلی سعی و کوشش 
نمود و تلگرافاتی هم به قم مخابره شــد. آقایان هم با اینکه 
در پاسخ تلگراف نوشته بودند که ماندن من در قم ضرورتش 
بیشتر است، مع الوصف پذیرفتند و ما برای همیشه، وارد یزد 
شدیم. در اینجا که ماندنی شــدیم، در کنار درس و بحث، 
بعضی از کارها را هم شروع کردیم، ازجمله تعمیر مدارس. 
مدرسه خان که خیلی خراب بود و مدرسه عبدالرحیم خان 
هم مرکز زباله بازار شده بود و مسجد روضه محمدیه را هم 
تعمیر نمودیم و خاصــه اینکه کارهایــی را که مربوط به 

روحانیت می شود را شروع کردیم...«.
آیت الله صدوقی در انجام امــور خیریه و خدمات اجتماعی 
پیشتاز بود و آثار ارزنده ای در یزد و برخی از مناطق کشور، 
مانند شــیراز، مشــهد و قم از خود به جا گذاشــت. او در 
مدت حضور در یزد، موفق به ســاخت و تعمیر 18مسجد 
و 19مدرســه علوم دینی شــد! از اقدامــات و یادگارهای 
عام  المنفعه آن شهید نامور، می توان به تأسیس حوزه های 
علمیه در شهرهای بم، تاکستان و شهرکرد، احداث کتابخانه 
در مسجد حظیره، تأســیس دفتر تبلیغات اسامی در یزد 
و صندوق قرض الحســنه حضــرت ولی عصر)عج(، احداث 
صندوق خیریه امــام رضا)ع( در راســتای اعطای مقرری 
و رســیدگی به امور رفاهی افــراد بی سرپرســت و یتیم، 
احــداث خانه های رایگان برای اســکان جنــگ زدگان در 
محله تخت استاد و خواجه خضر اشاره کرد. او برای تحصیل 
خواهران مکتبه الزهراء و برای تربیت جوانان، گروه فرهنگ 
علوی را تأسیس کرد. دستگیری از گرفتاران و مستمندان، 
تهیه آذوقه برای مناطق مرزی جنوب کشور، ساخت وساز 
منازل برای زلزله زدگان استان کرمان و تهیه سرپناه برای 
مناطق جنگ زده، سرکشــی به روحانیون تبعیدی و تهیه 
امکانات برای آنان و رســیدگی به خانواده هایشان، از دیگر 
کارهای خیرخواهانه آن روحانی پرتاش اســت. همچنین 
احداث بیمارســتان سیدالشــهداء)ع( با تمــام تجهیزات 
پیشرفته و تأسیس درمانگاه های زارچ، حیدرآباد و مشتاق 

و بیمارستان ســوانح ســوختگی آیت الله صدوقی و مرکز 
تحقیقات اعصاب و روان ازجمله خدمات پزشکی و درمانی 
آن عالم عامل به شــمار مــی رود. در اواخر دهه 1340ش، 
آیت الله صدوقی به فکر ایجاد یک مرکــز اقتصادی افتاد تا 
برای توســعه کمک به مردم و انجام کارهای عام المنفعه، 
به سان پشــتوانه ای جدی عمل کند. برای تحقق این امر، 
با چند چهره اقتصادی مشــورت کرد و آنها نیز مســاعدت 
خود را در همکاری با این نهاد، با واگذاری سهام شرکت ها و 
کارخانه هایشان اعام کردند. سود حاصل از فعالیت های این 
نهاد - که بنیاد صدوق نام گرفت- برای تبلیغات اســامی، 
نشرمعارف دینی، رسیدگی به نیازهای فرهنگی، کمک به 
طاب، کمک به نیازمندان جامعه در دوره پهلوی و زیرنظر 

شهید صدوقی مصرف می شد.
آیت  الله صدوقی در ســانحه زلزله طبس در 25شــهریور 
1357، اردوگاهی برای کمک به زلزله زدگان، تحت عنوان 
»اردوگاه امام خمینی« تشکیل داد. در این حادثه که بیش 
از 20هزار نفر جان سپردند و هزاران تن مصدوم و مجروح 
شدند، هیأتی به سرپرستی آن عالم پرآوازه، به نمایندگی 
از سوی امام خمینی، به مناطق آسیب دیده طبس عزیمت 
کرد. پس از شــهادت آیت الله صدوقی در محراب عبادت، 
امام خمینی در پیامی که به این مناســبت صادر کردند، به 
این جنبه از شخصیت ایشان اشاره کرده و آورده اند: »شهید 
صدوقی عزیز )رضوان  الله علیه(، شهید بزرگی که در تمام 
صحنه های انقاب حضور داشــت و یار و مددکار گرفتاران 
و مســتمندان بود و وقت عزیزش، صــرف در راه پیروزی 
اسام و رفع مشــکات انقاب می شــد و برای خدمت به 
خلق و انقاب، سر از پای نمی شناخت. هر جا زلزله می شد، 
شــهید صدوقی برای ترمیم خرابی ها، آنقــدر که در توان 
داشت حاضر بود، هر جا که سیل می آمد، او بود که در صف 
مقدم برای دستگیری خلق خدا حاضر بود. در جبهه ها او و 
دوستان او و امثال او بودند که هر چند یک دفعه سرکشی 
کرده و مایه آرامش قلب خلق  الله بودند...«. روحش شاد و 

یادش گرامی باد.

گزارش یک بازجویی 
از یک سرهنگ اسیر عراقی

کتاب»گــزارش یــک 
بازجویی از یک سرهنگ 
اســیر عراقی« نوشــته 
از  بشــیری  مرتضــی 
سوی انتشــارات سوره 
مهر منتشــر شده است. 
نویسنده در این کتاب که 

ثمره  بازجویی ها و زندگی اردوگاهی یک افسر اسیر 
عراقی به نام محمدرضا جعفرعباس الجشعمی است، 
سعی دارد تا جنگ تحمیلی را از نگاهی نو به تصویر 
بکشد. در معرفی کتاب گزارش یک بازجویی از یک 
سرهنگ اســیر عراقی آمده است: »اثری متفاوت 
که حوادث جنگی را دور از کلیشــه های مرسوم و 
با توصیفاتی دقیق توصیف می کند.« در این کتاب 
مرتضی بشیری خواننده را با افسرانی روبه رو می کند 
که پیش از این ماشین جنگی ارتش عراق را به سوی 
میهن اســامی مان هدایت می کردند؛ افرادی که 
نتوانستند در برابر درخشندگی ایمان فرزندان این 
آب وخاک مقاومت کنند. گروهی از این افسران با 
تمام مدال ها و نشان هایشــان در خاک ما مدفون 
شدند و این چیزی جز اجرت تجاوز نبود و عده ای 
نیز به عنوان اسیر در اردوگاه های ما مهمان شدند. 
آنچه مخاطب در کتاب گزارش یک بازجویی از یک 
سرهنگ اسیر عراقی می خواند ناگفته هایی است از 
دنیایی که این افسران به آن پای گذاشتند و چهره 

بی خدشه حقیقت را در آن دیدند.

ایران در عصر قاجاریه
کتاب »ایران در عصــر قاجاریه« از 
مجموعه»چراهــای تاریخ ایران« 
به قلم زهرا مروتــی و تصویرگری 
فرهاد جمشیدی از سوی انتشارات 
قدیانی در تهران منتشــر شــده 
اســت. در معرفی این اثر تاریخی 

برای مخاطبــان نوجوان آمده اســت، کتاب»ایران در عصر 
قاجاریه«تصویری کلی از اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
ایران در عصر قاجاریه را به خوانندگان ارائه می دهد. در این 
دوره از تاریخ ما شــاهد حوادث و وقایعی هستیم که مدت ها 
کشورمان تحت تأثیر آن قرار گرفته است. جنگ های ایران و 
روسیه، جدایی افغانستان، انقاب مشروطیت و به توپ بستن 
مجلس ازجمله حوادثی اســت که در دوران قاجار رخ داده و 
تأثیرات مهمی بر تاریخ ایران داشته است. کتاب ایران در عصر 
قاجاریه در 4 فصل تنظیم شده است؛ در نخستین فصل، دوره 
اول سلطنت قاجاریه از تاسیس تا روی کار آمدن محمدشاه 
روایت شــده است. در فصل دوم هم ســلطنت محمدشاه تا 
پایان سلطنت ناصرالدین  شاه برای مخاطبان بیان می شود، 
همچنین در فصل سوم از روی کار آمدن مظفرالدین شاه تا 
پایان حکومت قاجاریه ارائه و در فصل آخر، اوضاع اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی ایران عصر قاجاریه روایت شــده است. 
برخی از نکاتی که در تدوین این مجموعــه مورد توجه قرار 
گرفته است رعایت ترتیب حوادث و سنه های تاریخ ایران عصر 
قاجار از تاســیس تا انقراض، پرداختن به ساختار اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و نظامی آن و توجه ویژه به آموزش تاریخ 
از طریق تصاویر بوده است. کتاب های بنفشه، واحد کودکان 
و نوجوانان مؤسسه  انتشــاراتی قدیانی، کتاب ایران در عصر 

قاجاریه را برای مخاطبان نوجوان منتشر کرده است.

آرامش

کتاب»آرامش« نوشته مرتضی احمر، 
داســتانی از درون سازمان مجاهدین 
خلق)منافقیــن( تــا گــره خوردن 
زندگی های امروز ما در فضای مجازی 
است که توسط انتشارات شهیدکاظمی 
منتشر شده است. این رمان با نگاهی 
داستانی از زوایای مختلف به موضوع 

برهم خوردن تعادل زندگی ها می پردازد. مرتضی احمر در کتاب 
آرامش از شخصی به نام محسن می گوید. شخصیت محسن در این 
کتاب پیرمردی است که مریضی لاعاجی گرفته و منتظر مرگ 
است. او خاطرات خود و سازمان مجاهدین از برهم زدن آرامش 
مردم را برای نوه اش تعریف می کند. در موازی همین داستان روایت 
دیگری در کتاب شروع می شود از زندگی زنی که در گرداب دنیای 
مجازی به دام افتاده و درحال بلعیدن خودش و همسرش است. 
احمر در کتاب جدیدش از شبکه های اجتماعی به عنوان عاملی 
دیگری برای برهم خوردن آرامش حرف به میان آورده است که 
زندگی زوج جوانی به نام مهرداد و ستاره را مورد هدف قرار داده 
است. این نویسنده جوان با راهکار های روانشناسی به سراغ حل 
مشکل این زوج جوان رفته است. آرامش، قصه مهرداد و ستاره، 
محسن و نازنین، مریم و صادق و سایر شخصیت هایی است که اگر 
کمی به اطراف خود دقت کنیم در اطراف خود مثل یا شبیه آنها را 
پیدا می کنیم. در بخشی از کتاب می خوانیم: »با حرف های مهرداد 
تمام خوشی های آن شب و روز برای ستاره زهرمار شد. ستاره دیگر 
چیزی نگفت. سکوت کرد، فقط سکوت و به بیرون خیره شد؛ به 
آنچه بیرون از فضای تنگ پراید جریان داشت. جویدن ناخن ها تنها 
کاری بود که کمی اعصابش را آرام می  کرد. در آن لحظه هم جویدن 
ناخن های لاک زده اش دم دستی ترین کاری بود که برای فرار از فکر 

و خیال انجام داد. سکوت عذاب آوری حاکم بود.«

تاریخ ایران

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

فاطمه موسوی؛ تاریخ پژوهنگاه
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آیت الله محمد صدوقی طی اعامیه ای، مردم را 
برای حضور در مراسم چهلم شهدای 29بهمن 
تبریز به مسجد حظیره فراخواند؛»بدین وسیله 
پیام شــهدای قم و تبریز و ســایر شهرستان ها 
را که در این هدف مقدس فــداکاری نموده اند، 
اینچنین به شــما می رســانم: برادران ایمانی، 
شما که سعادت نایل شدن به درجه شهادت را 
نداشتید، اقاً به قرائت فاتحه و آیاتی از کام الله 
مجید، ما را یاد کنید و به سوگ و ماتم بنشینید! 
لــذا روز پنجشــنبه 20ربیع الثانــی مطابق با 
10فروردین 1357، از ساعت 9الی 11به وقت 
قدیم، در مسجد روضه محمدیه)حظیره(، برای 
تجلیل از ارواح عالیه شهیدان قم، تبریز و لبنان، 
مجلس بزرگداشــت خاطره جانبازی مردان راه 
حق برپاست و شــرکت عموم طبقات را انتظار 

داریم... .«

و سرانجام روز واقعه
به دنبال دعوت فوق آمــده، در روز 9فروردین 
1357، اجتماع گسترده ای از مردم در مسجد 
روضه محمدیه شــکل گرفت. پس از سخنرانی 
آیت الله صدوقی و جال گنجه ای در مســجد 
حظیره یزد، مردم به تظاهــرات پرداختند که 
به دســتگیری حدود 50نفر و مجروح شــدن 

تعــدادی از تظاهرکنندگان انجامید. مراســم 
چهلم شــهدای تبریز، با حضور گسترده مردم 
و سخنرانی حجج الاســام محمدعلی حافظیه 
و کاظم راشد یزدی در 10فروردین و در مسجد 
حظیره برگزار شد. پس از خاتمه مراسم، مردم به 
تظاهرات پرداختند که با محاصره و تیراندازی 
نیروهای رژیم مواجه شــدند! طبق اسناد بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران انقاب اســامی، بر 
اثر این تیراندازی ها 4نفر به نام های ســیدرضا 
نامداری هنزایی، محمدمهدی قدکفروشــان، 
علی اصغر مرادی و محمدحســین پارســائیان 
شــهید و عده زیادی مجروح و دستگیر شدند. 
به گفته  سرلشکر محمدعلی )عزیز( جعفری که 
در این قیام حضور داشــته است؛ »رئیس وقت 
شهربانی استان یزد، با نظر آقای صدوقی مبنی 
بر انجام تظاهرات مخالفت کرد و گفت:  احدی 
حق ندارد از داخل مسجد بیرون بیاید! اگر کسی 
بیرون از مسجد شعار بدهد، دستور می دهم او 
را به رگبار ببندند! آقای صدوقی نیز در پاســخ 
گفت: حرف همان است که گفتم، ما بعد از پایان 
مراسم داخل مسجد، می آییم بیرون و در خیابان 
علیه رژیم جنایتکار شاه شعار می دهیم، تو هم 
اگر جرات داری شلیک کن!... آیت الله صدوقی 
عالم بسیار شجاعی بود و ســر نترسی داشت. 
خطاب به رئیس شهربانی استان گفت:  تو باید 
قبل از همه من را بکشی، بعد این مردم را! این را 
گفت و جلوی جمعیت حرکت کرد. ما هم پشت 
سر ایشان، درحالی که علیه شاه شعار می دادیم، 
تا حوالی چهارراه امیرچقمــاق، به صورت آرام 
تظاهرات کردیم. اما ســر چهارراه، مأمورهای 
شــهربانی رژیم راه مردم را سد کردند و مانع از 
ادامه حرکت آنها شــدند. همین امر باعث شد 
که تظاهرکننده ها شعارهای تندتری بدهند و 
بعد به برخی اماکن دولتی شهر حمله کنند! از 
همین نقطه بود که تیراندازی نیروهای امنیتی و 
شهربانی یزد، به طرف مردم شروع شد، به طوری 
که تظاهرکننده ها، یکی یکــی از پیر و جوان و 
مرد و زن، به خاک می افتادند و دیگران آنها را از 

صحنه  درگیری دور می کردند!... .«

کلام آخر 
همانگونــه که اشــارت رفت، اربعین شــهدای 
تبریز در یــزد، از حوادث مهم انقــاب بود که 
سرآغاز برگزاری چهلم های متعدد، در شهرهای 
مختلف شــد. امام خمینی)ره( نیز به مناســبت 
فرا رسیدن چهلم شهدای یزد اعامیه ای منتشر 
کردند. البته از سوی آیات عظام: سیدمحمدرضا 
گلپایگانی، و سیدشــهاب الدین مرعشی  نجفی 
و  نیز اعامیه هایی صادر شــد. در همین راستا 
مردم قم، تظاهرات وسیعی انجام دادند که منجر 
به درگیری مردم با پلیس شــد. در شــهرهای 
دیگر نیز به مناســبت چهلم شهدای یزد، مردم 
تظاهرات کردند که با درگیــری همراه بود. روز 
19اردیبهشــت عده ای از طــاب و وعاظ قم و 
سایر شــهرها نیز جهت شرکت در مراسم چهلم 
شهدای مسجد حظیره که با حضور حدود 5هزار 
نفر برگزار شد، به شهر یزد ســفر کردند. در این 
مراسم حجج الاسام شــیخ ابوالقاسم مناقب و 
محمدعلــی حافظیه از یزد و شــاهرخی زاده به 
نمایندگی از آیات عظام قم، در مراسم سخنرانی 
کرده و ضمن تجلیــل از شــهدای حادثه یزد، 
به شدت از شرایط موجود کشور و نیز رفتارهای 
سرکوب گرایانه حکومت انتقاد کردند. بعد از این 
مراســم، امام خمینی)ره( طی یک سخنرانی در 
نجف، به مناسبت اربعین شــهدای یزد، از قیام 

عظیم مردم تجلیل کردند.

* منابع در سرویس تاریخ همشهری موجود است .
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مقالی که در پــی می آیــد، اربعین خونین 
مردم شهر یزد برای شــهدای شهر تبریز در 
فروردین ماه 1357را به بازخوانی نشسته است. 
این رویداد تاریخی که با هدایت شهید محراب آیت الله محمد صدوقی به وقوع پیوست، مجموعه ای 
از سلسله اربعین هایی است که نهایتا به قیام عمومی مردم در تمامی نقاط کشور و پیروزی انقلاب 

اسلامی منتهی شد. امید آنکه تاریخ پژوهان معاصر و عموم علاقه مندان را مفید و مقبول  آید.

دهه 40، شهید آیت الله محمد صدوقی


